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ایشی گورو و بازمانده روز
«بازمانده روز» کازوئو ایشــی گورو 
داستان پیش خدمت یک خانه اشرافی 
در انگلســتان اســت؛ پیش خدمتــی 
به نام اســتیونز کــه در چند روزی که 
به مرخصی رفته اســت، خاطراتش 
را به صــورت یادداشــت های روزانه 
نقل می کند. ماجرا از این قرار اســت 
که خانه اشــرافی لــرد دارلینگتن به 
یک مــرد آمریکایی فروخته شــده و 
اربابِ جدید اســتیونز چنــد روزی به 
او مرخصی داده اســت. استیونز یک 
پیش خدمت ســخت وظیفه شــناس 
اســت. ایشــی گورو در این رمــان، در 
قالب راوی اول شخص، با مهارت در 
جلدِ استیونز فرو رفته و البته در عینِ 
فرورفتن در پوستِ آن دیگری، توانسته 
فاصله ای را از او نگه دارد تا خواننده 
به طورهمزمــان از درون و بیــرون به 
موقعیت اســتیونز بنگــرد. موقعیت 
مردی که چنان در کارش غرق شــده 
کــه از درک دیگر جنبه هــای زندگی 
محروم مانده است و عشق و تفریح و 
سرخوشی را در خود سرکوب می کند. 
از طرفی، در پس زمینه روایت استیونز، 
تاریخ یک دوران نیز روایت می شــود. 
نجــف دریابنــدری در مقدمه ای که 
بر ترجمه فارســی این رمان نوشــته، 
به درســتی به دولایه بودن آن اشــاره 
کرده و می نویســد: «خاطرات استیونز 
از دو نوع اســت: «اول آنچه به خود 
او مربوط می شــود، که داستان عشق 
ناکامی است که نه تنها به سرانجامی 
نرسیده، بلکه هرگز بر زبان هم نیامده 
اســت؛ دوم رویدادهای مهمی است 
که در سرای دارلینگتن (خانه لرد) زیر 
چشم نویســنده خاطرات می گذشته 
ولــی نویســنده زیــاد از آنها ســر در 
نمــی آورده اســت؛ ایــن رویدادهای 
تاریخی مربوط اند بــه تلاش محافل 
اشــرافی و محافظه کار انگلستان در 
ســال های پس از جنــگ جهانی اول 
بــرای کمک بــه نازی هــای آلمان و 
سپس آشــتی دادن دولت انگلیس با 
آلمان هیتلری پیش از شــروع جنگِ 
جهانیِ دوم، و شکســت این محافل 
پــس از وقــوع جنــگ و پی آمدهای 
آن، از جملــه برچیده شــدن بســاطِ 
امپراتــوری و ازمیان رفتن طبقه ای که 
اســتیونز تمام عمــرش را در خدمت 
آن گذرانده و معنای زندگی اش را در 
کیفیــت اعلای این خدمــت می دیده 
اســت. این لایه ضخیم دیگری است 
که در زیر لایه بیرونی داستان خوابیده 
و به واســطه لایه های نازک تری با آن 
جوش خورده اســت.» ایــن دو لایه 
که به قــول دریابندری «به واســطه 
لایه هــای نازک تری» بــه هم جوش 
خورده انــد، کامــلا با هــم مرتبط اند، 
چراکه وجه آشکارا سیاسی- تاریخی 
رمــانِ ایشــی گورو، روی دیگر خود را 
در استحاله اســتیونز می نمایاند و در 
شیوه تربیت او به عنوان پیش خدمتی 
چنــان مطیــع و وظیفه شــناس که 
از وضعیــت خــود به عنــوان مردی 
که از او بهره کشــی می شــود، راضی 
اســت و به هیچ وجه ســودای تغییر 
این وضعیت را در ســر نــدارد. او یک 
پیش خدمت آرمانی برای اربابان خود 
اســت. اربابانی که در پی زدوبندهای 
خود هستند و استیونز را جز به همین 
صورتی که هست نمی خواهند، یعنی 
به صورت انسانی که تحقیر می شود 
و به چشــم نمی آید و از این تحقیر و 
به چشــم نیامدن راضی است و آن را 
برای خود فضیلتــی قلمداد می کند. 
این یکی از همان لایه های نازکی است 
که دو لایه اصلی رمانِ ایشی گورو را به 
هم وصل می کند و وضعیت استیونز 
را بــه وضعیــت سیاســی و تاریخی 
زمانه اش پیوند می زند. «بازمانده روز» 
واجد طنزی پنهان است و ایشی گورو 
به خوبی توانســته در هیئت راوی که 
همان اســتیونز است، در عین وانمود 
به جدیــت و نوعی عصاقورت دادگی، 
وجــه طنزآمیــز ماجرا را نیــز خیلی 
ظریف و پنهان به خواننده منتقل کند. 
گویــی او در مقام راوی هم توانســته 
استیونز باشد و هم استیونز را از بیرون 

ببیند و به تماشا بگذارد. 

مرور

اقلیم ها و فجایعی دیگر
«انســان طبیعتــی دارد کــه خودبه خــود بدبختــی و ناراحتی 
بــرای خودش به وجود مــی آورد... اما من فکــر نمی کنم در مورد 
روستایی بودن و شهری بودن فیلم می ســازم. وقتی در حال نوشتن 
فیلمنامه هســتم این چیزی نیســت که بخواهم محور و متن کارم 
قرارش دهم. این چیزی اســت که خودبه خــود به وجود می آید. از 
آن جا که من و دوستان ام رگ و ریشه روستایی داریم، شخصیت هایی 
را می نویســیم کــه ویژگی روســتایی دارند و من به خوبــی از آن ها 
باخبرم. ترکیه هم در ذات خود جایی اســت به مثابه روســتایی در 
پهنه دنیــای ما، به خاطر همیــن هم این حس روســتایی بودن در 
گوشــت و خون ماســت. چه بخواهیم و چه نخواهیم این مســئله 
در نهایت از جایی بیرون می زند». این پاســخ نوری بیلگه جیلان به 
پرسشی اســت درباره فضای فیلم هایش؛ در مصاحبه ای که حدود 
یک دهه پیش و به مناســبت اکران «اقلیم هــا» با او صورت گرفته 
بــود. جیلان عکاس و کارگــردان اهل ترکیه اســت که فیلم هایش 
با اقبال زیادی خاصه در جشــنواره کن مواجه شــده اســت. جیلان 
ابتدا به عنوان عکاس به فعالیت می پرداخت و بعد وقتی به سینما 
وارد شــد عکاسی را کنار گذاشــت و البته بعدتر باز هم به عکاسی 
پرداخت: «بعدتر که تکلیف ام با سینما مشخصا روشن شد، انگار در 
درون ام فضایی باز شــد که عکاسی در آن جایش را پیدا کرد. اکنون 
با این که درگیری های کاری ام بیشــتر شده اما برای عکاسی راحت تر 
می توانم وقت بگذارم. زیــرا از آن نگرانی و عدم اعتمادبه نفس که 
مانند بختکی بــر روی اوقات فراغت ام افتاده بود دیگر اثری نمانده 
اســت و حتی در طول فیلم بــرداری هم می توانم عکاســی کنم». 
جیلان عکاســی را به عنوان عرصه ای که فردیت اش در آن راحت تر 
بــروز می یابد معرفی می کند و عکاســی را هدایت گــر اصلی او به 

سمت هنر می داند.
به تازگــی متن فیلمنامــه «اقلیم ها»ی جیلان بــا ترجمه پئریکا 
گلیاری و پدرام رمضانی توســط نشر شَــوَند به چاپ رسیده است. 
در ایــن کتاب به جــز فیلمنامه «اقلیم هــا»، نقــدی از رابین وود بر 
ســینمای جیلان و همچنیــن مصاحبه ای با او نیز به چاپ رســیده 
است. «اقلیم ها» چهارمین فیلم بلند جیلان است که همچون دیگر 
فیلم هایش با اســتقبال زیادی مواجه شد. سه فیلم دیگر جیلان که 
قبل از «اقلیم ها» ســاخته شــدند،  »آبادی» (۱۹۹۷)، «ابرهای می» 
(۱۹۹۹) و «دوردســت» (۲۰۰۲) نــام دارند. رابیــن وود در یکی از 
نقدهایش درباره ســینمای جیلان که مدتی بعد از اکران «اقلیم ها» 
نوشــت، چهار فیلم یادشــده را به عنوان «مجموعــه آثار پیچیده و 
منســجم» دانســت. گرچه هر یک از این فیلم هــا لحن، مضمون و 

نــگاه خاصی دارند، اما به اعتقاد رابین وود در کنار هم مجموعه ای 
را تشــکیل می دهند که مشخصه هنرمندی برجســته است. رابین 
وود معتقد اســت که هیچ تکراری در این فیلم هــا وجود ندارد اما 
بااین حال پیوندی درونی در آنها وجود دارد که باعث می شــود این 
آثار الهام بخش یکدیگر باشند. او این چهار فیلم را به دو گروه تقسیم 
می کند. دو فیلم اول یعنی «آبادی» و «ابرهای می» در حومه شــهر 
فیلم برداری شــده اند و دو فیلم دیگر به زندگی شهری می پردازند و 
در اســتانبول ساخته شــده اند. دو فیلم اول بر خانواده تمرکز دارند 
و دو فیلــم بعدی به یک زوج پرداخته انــد. در این میان، رابین وود 
«اقلیم ها» را مرحله ای جدید در مســیر پیشرفت جیلان دانسته که 
تعهد و نیرویی تازه را به نمایش می گذارد، بن مایه ای ضروری تر دارد 
و از برخــی جهات، اصالت تکان دهنده اش فراتر از ســه فیلم قبلی 
است. رابین وود در بخشی از مقاله اش نوشته: «پایان پاسخی است 
برای آغاز: قانون اصلی داستان. حرکت اقلیم ها از جدایی اولیه آغاز 
می شود و به فروپاشی پایانی و جبران ناپذیر ختم می شود، از منظره 
گرم و خشــکیده آغاز تا چشم انداز برفی و ســرد سکانس آخر، و از 
کار عیســی تا کار بهار (او در فیلمی که در لوکیشــن ضبط می شود، 
نقش کارگردان هنری را برعهده دارد). دو ســکانس پایانی اقلیم ها 
نشان می دهد که گرچه عیســی تمایل بیشتری به آشتی کردن دارد 
– حتی اگر خود او امکان اش را از بین برده باشــد- این بهار اســت 
که عمیقا آسیب می بیند. شاید ویران کننده ترین لحظه  فیلم واکنش 
عیسی در اتاق هتل در ابتدای صبح است؛ وقتی بهار با تعریف کردن 
رویایی که دیده اســت خــود را از نظر عاطفی تقدیــم او می کند، و 
معصومانه گمان می کند تغییری اتفاق افتاده و عیســی آماده است 
که با شــعف ناگهانی او شریک شــود. رویای بهار نمونه اصیلی از 
رویای فرویدی اســت، رویای پرواز به معنای قدرت گرفتن، و بهار آن 
را عزت نفســی تاثیرگذار روایت می کند، با گشودگی، آسیب پذیری، و 
با این باور که مرد در نهایت به عنوان فردی مسئول و عاقل نیازهای 
او را درک خواهد کرد. ابتدا عیســی از بهار می پرسد چه زمانی باید 
ســر صحنه برود، سپس به او پیشــنهاد می دهد که پیش از پرواز او 
را برای صبحانه بیرون ببــرد. بهار همان لحظه می فهمد که رابطه 
تمام شده است. روشن است که با همه اصرارهای مرد به این که به 
بهار نیاز دارد، بی شک او هیچ نیاموخته است». رابین  وود همچنین 
می گویــد که «اقلیم ها» تحول کارگردانی جذاب به کارگردانی بزرگ 
را گواهی می دهد. چراکه راهبردهای سبکی فیلم های اولیه جیلان 
در «اقلیم ها» به اوج می رسند و تسلط او بیش از همه در ترجیح او 
به برداشــت های بسیار بلند آشکار می شود؛ تکنیکی که به بازیگران 
اجازه می دهد درباره دامنه گسترده ای از عواطف و واکنش ها بحث 
کننــد و در بطــن آن هر ریزه کاری ای در حالت هــا معنایی را منتقل 
می کنــد. به اعتقاد رابین وود، ســینمای جیلان اندوهی را به تصویر 
می کشــد که انگار با نوعی فقدان ذاتی یا رنج اگزیستانســیال پیوند 
خورده اســت. جهانی تیره وتار که در بطن آن امــر اجتماعی و امر 
وجــودی با هم تلاقی می کنند، و رنج نهفته در آن بیشــتر محصول 

اندوهی درونی و وجودی است تا شرایط اجتماعی.
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شاید اگر مارکس می خواست درباره برخی از ایده های مهمش همچون 
شــی وارگی و ازخودبیگانگــی رمانی بنویســد، «بازمانــده روز» اثر کازوئو 
ایشــی گورو را می  نوشت. استیونز، شخصیت اصلی «بازمانده روز» تا زمانی 
طولانی  به مدت ســی سال در ســرای دارلینگتن خدمت می کرد، او که به 
عنــوان باتلر* (پیش خدمت) در خدمت لرد دارلینگتن بود، چنان با شــغل 
خود یکی شده بود که تمایزی میان خود و شغلش نمی دید. سالیان متوالی 
از زندگی اش به تکرار ســپری می گشــت. او عادت کرده بــود، چیزی نبیند، 
چیزی نشــنود و چیزی نپرسد، کسی را دوست نداشته باشد،  عاشق نشود و 
اگر عاشق میس کنتن شد به خود بباوراند که عاشق نشده. زیرا این او نیست 

که می تواند برای زندگی اش تصمیم بگیرد.
ازخودبیگانگی اگرچه بیشــتر پدیده ای متأخر است و بر اثر رشد صنعت 
و ایجاد تخصص های متنوع و در دوره اخیر بر اثر رشد انتزاعیات غول آسای 
مجــازی روح و روان آدمــی را تحت تأثیر خود قرار می دهد اما به شــکل 
حاد آن ممکن اســت به بی خویشتنی منتهی شــود. «ازخودبیگانگی حتی 
ممکن اســت به صورت بیگانگی از زندگی درآید که همان بی خویشــتنی 
اســت».۱ ازخودبیگانگی و به تعبیر نجف  دریابندری بی خویشتنی به معنی 
امیال خــود را نایده گرفتن نیز معنــی می دهد. این تعبیر از بی خویشــتنی 
درباره اســتیونز صادق است. او چنان در شــغل خود حل شده است که از 
وی دیگر خویشــتنی باقی نمانده اســت. تنها انگیزه اسیتونز در تمام طول 
زندگی اش فقط و فقط پیش خدمت خوب بودن اســت تنها از آن جهت که 
به واســطه خدماتش، تشخص لرد حفظ شــود. اسیتونز با خود مي اندیشد 
که وظیفه اش ارائه خدماتي از قبل پیش بیني شده در قصر دارلینگتن است، 
جز این اســیتونز در اجتماع وظیفه دیگری ندارد. لــرد دارلینگتن نیز از وی 
چیز دیگــری نمی خواهد. «آنچه از او می خواهد خدمات اوســت نه خود 
او، و کمال مطلوب این اســت که باتلر شــخصا وجود نداشــته باشد، بلکه 
بتوانــد خدمات را بدون وجود خــودش انجام دهــد».۲ «بازمانده روز» در 
اصل یادداشــت هایی است که اسیتونز در طول شش روز مرخصی به غرب 
انگلستان در هتل محقری که در آنجا اقامت دارد می نویسد، فرصت نوشتن 
موقعی به اســیتونز دســت می دهد که لرد دارلینگتن قصر خود را به یک 
آمریکایی می فروشــد، مالک جدید که فارادی نام دارد،  قصد اقامت فوری 
در قصر را ندارد و از اسیتونز می خواهد از فرصت پیش آمده استفاده کند و 
لااقل برای یک بار هم که شــده به مرخصی برود. «جدی می گویم اسیتونز، 
من واقعــا عقیده دارم که تو باید یک اســتراحتی بکنی، خرج بنزینش هم 
با من، شــماها دائم توی این خانه هاي درندشــت محبوس هستید و دارید 
زحمت می کشــید، پس کی فرصت می کنید این ســرزمین زیبای خودتان را 
ببینید».۳ اســینونز تنها پس از خارج شــدن از قصر دارلینگتن اســت که به 
تأمــل درباره زندگی خود می پردازد و این بار «خود» می شــود و به قضایای 
پیرامونش توجه می کند. در این شــرایط اســت که اسیتونز درباره گذشته و 
حواشی  آن به تأمل می پردازد: او به گذشته لرد دارلینگتن و روابط مشکوک 
سیاســی وی پــی می بــرد و درباره خــود درمی یابد که نقــش کوچک اما 
پرمعنایی در سیاســت بریتانیا مبنی بر باج دهی به آلمان ها در قبل از جنگ 
جهانی دوم داشته و علاوه بر اینها درمی یابد که عاشق میس کنتن بوده اما 

خودش خبر نداشته است.

«گذشته» در داستان های ایشی گورو بسی  اهمیت دارد. کریستوفر بنکس، 
شــخصیت اصلی رمان «وقتی یتیم بودیم» بعــد از آنکه پدر و مادرش در 
شــانگهای به طور مرموزی ناپدید می شوند، به ناگزیر از شانگهای به لندن 
می آید تا نــزد خاله اش زندگی کند. او در لندن بزرگ می شــود، در آنجا به 
مدرســه می رود و در تمام این مدت فقط یک آرزو دارد و آن کارآگاه شــدن 
و به تعبیر خودش «شرلوک»شــدن اســت. این آرزو که ریشه در گذشته و 
کودکی اش دارد، لحظه ای او را آرام نمی گذارد تا آن که سرانجام به آرزویش 
می رسد و مشــهورترین کارآگاه انگلستان می شــود و به خاطر هوشیاری و 
احاطه اش در «حــل معما» عهده دار ســخت ترین و پیچیده ترین پرونده ها 
می شــود. به تدریج کریســتوفر به عنوان کارآگاهی خبــره چنان اهمیتی در 
لندن پیدا می کند که به عنوان مدعو به محافل بالای لندن دعوت می شود. 
کریستوفر اگرچه ســخت ترین معماها را حل می کند اما معمایی حل نشده 
ذهنش را به خود مشغول می کند. این معما به گذشته اش مربوط می شود 
و آن ناپدیدشدن اسرارآمیز پدرومادرش در زمان کودکی در شانگهای است. 
کریستوفر ناتوان از فراموش کردن گذشته تصمیم می گیرد برای حل معمای 
زندگی خود به شــانگهای کودکی اش بازگردد. کریستوفر این تصمیم را در 
بحبوحه جنگ میان چین با ژاپن و در آستانه جنگ جهانی دوم می گیرد، به 
نظر می رســد کریستوفر ترجیح می دهد قبل از آنکه دنیای بزرگ تر نابودش 

کند، خود معمای دنیای کوچک تر، یعنی دنیای خودش را حل کند.
مقوله گذشــته در عالم ادبیــات آدمی را به یاد پروســت می اندازد. از قضا 
ایشی گورو بارها از پروست یاد می کند. او اگرچه می گوید که هیچ وقت «طرفدار 
پروپاقرص پروســت نبوده و رد پاهای نویسندگی او برایم کسل کننده است»۴ اما 

هرگز انکار نمی کند که از روش بازیابی گذشته و تداعی زمان نزد پروست حیرت 
کرده اســت. به نظر ایشــی گورو نظم رویدادها و صحنه ها در پروست از روایتی 
خطی پیروی نمی کند و این موضوع امکانات گسترده ای را در اختیار رمان نویس 
قرار می دهد، اما بااین حال تفاوتی اساســی میان «گذشته» ای که پروست به یاد 

می آورد با گذشته ای که ایشی گورو از آن سخن می گوید وجود دارد.
به نظر می رسد یادآوری گذشته نزد ایشی گورو «ارادی» و «خودخواسته» 
اســت، مانند گذشته ای که کریستوفر با آن دست وپنجه نرم می کند. گذشته 
برای کریســتوفر دغدغه ای «ذهنی» است، او نشــانه هایی در اختیار دارد و 
می خواهد با کنارهم گذاردن آنها به اصل ماجرا پی ببرد. حل معما توســط 
وی شــباهتی به کار کارآگاهان دارد درحالی که در پروســت به یاد آوردن و 
تداعی گذشته کاملا غیرارادی است. گذشته در پروست نه به میانجی ذهن 
که به واســطه عامل مادی رخ می دهد، به بیانی دیگر «گذشته» در پروست 
بیرون از قلمرو و دســترس آدمی و در چیزی مادی و یا در حسی که ممکن 
اســت این «چیز» و یا «شــیء» مادی به ما یادآوری کند، نهفته اســت. به 
بیانی ســاده تر گذشته از نظر پروســت در درون ما و در ذهن ما وجود ندارد 
و از این جهت بیهوده اســت آن را به خاطر بیاوریم. به نظر پروست گذشته 
در اســاس بایســتی به صورت قالب مادیتی رخ دهد، مثل خوردن شیرینی 
مادلن، تا خوردن شــیرینی مادلن و طعم آن باعث شــود گذشته به یکباره 

در مقابــل راوی ظاهر شــود. «این طعم، مزه تکه کوچــک مادلنی بود که 
خاله ام لئونی بامداد یکشــنبه در کمبره وقتی بــه اتاقش می رفتم تا به او 
سلام بگویم، پس از آنکه آن را در جوشانده زیزفونش یا چای می خیساند به 
من می داد». در پروست اولویت همواره با چیزها، اشیاء و لوازم مادی است 
و نه آنچه از قبل در حافظه محفوظ اســت. در پروســت اشیاء روح دارند. 
آنها گاه سوگوارند و گاه شاد و گویا با زبان بی زبانی با آدم ها سخن می گویند.
راوی «در نخستین شب دردناکی که در اتاق گراندهتل بلبلک می گذراند 
کشــف می کند بیشــتر از آن که ما با حسرت و افســوس به یاد اثاث کهنه و 
آشــنای اتاقی بیفتیم کــه به زندگی در آن عادت داریــم، آن اثاث به یاد ما 
هســتند و از درون ما سوگوارند».۵ پروست به اشیاء روح می دهد، از نظرش 
مثلا ســاعتی که با بی اعتنایی تیک و تاک می کند و پرده ساکت و نامهربانی 
که پنجره ها را می پوشــاند در وهله اول خاطره ای از ما ندارند. ازاین رو ما را 
مزاحم و غریبه می پندارند، اما تنها با سپری شــدن چند روز آنها با آدم های 
اطرافشان مانوس می شــوند و آن وقت دیگر تمامی تلاش شان آن می شود 
که با ســماجت توجه ما را به خود جلب کنند. بدین ســان گذشــته از نظر 
پروســت همواره در فراسوی زمینه و دسترســی حافظه در یک شی مادی 
در اندرون احساســی که این اشیاء می توانند به ما بدهند پنهان گشته است. 
نکته مهم در این جا همه آن اســت که ما هیچ تصوری از بازیابی گذشــته 
نداریم، یعنی از قبل به دنبال پازل های گمشــده نیســتیم، زیرا به یادآوردن 
گذشته نیاز به «اتفاق» و یا رخدادی دارد که خارج از اراده ماست. به بیاني 
ســاده تر در پروســت برخلاف ایشــي گورو، این اتفاق هاي خارج از ذهن اند 
که گذشــته را به یاد مــا می آورند و نه حافظه ای که اتفاقات گذشــته را از 
قبل و به طور ثبت شــده در بایگانــي دارد. در این جا ما با دو حافظه مواجه 
هستیم، حافظه ای که گذشته در آن به صورت آرشیو جمع آوری شده است 
و حافظه ای که به مدد تروما و شــوک، گذشته های فراموش شده آنهایی که 

در آرشیوش جمع آوری نشده اند را به یکباره به خاطر می آورد.
گذشــته از اهمیت «روش» پروســتی کــه مورد توجه ایشــی گورو قرار 
دارد، به نظر می رســد تلقی ایشی گورو از گذشــته  بیش از آنکه به میانجی 
یک عامل مادی رخ می دهد، دغدغه ذهنی آدم های داســتانی اش اســت. 
ایشــی گورو در بازمانده روز ما را به یک تمثیل ارجاع می دهد که تا حدودی 
بیانگر ایده او درباره گذشــته است. ایشی گورو این تمثیل را در آخرین سطور 
بازمانده روز بیان می کند. این تمثیل تنها در یک پاراگراف دوبار تکرار شــده 
است. موضوع به گفت وگوی بازنشسته هفتادساله ای با استیونز برمی گردد. 
او به اســتیونز می گوید «باید برای خودت خوش باشی بهترین قسمت روز 
شــب است، تو کار روزت را انجام داده اي، حالا پاهات را بگذار بالا و خوش 
بــاش. من این جــوري مي بینم. از هرکــس که مي خواهي بپــرس، بهترین 
قسمت روز شب آن اســت.»۶ وقتي ایشي گورو مي گوید بهترین قسمت روز 
شــب آن است، منظورش آن است که در شامگاه آدمی با یادآوری آنچه از 

گذشته آن روز در حافظه اش جمع شده، تسلایي می یابد.
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گذشته با دو حافظه
 نادر شهریورى (صدقى)

کازوئــو ایشــی گورو، برنده امســال نوبــل ادبیات، هفت رمان، ســه 
مجموعه داســتان و دو فیلمنامــه در کارنامــه دارد. هر هفــت رمان او 
به فارســی ترجمه شده اند. نخســتین مترجم فارســی ایشی گورو نجف 
دریابندری اســت که با ترجمه اش از رمان «بازمانــده روز» برای اولین بار 
رمانــی از ایشــی گورو را به مخاطبان فارســی زبان معرفــی کرد. ترجمه 
دریابنــدری از این رمان یکی از نمونه های مثال زدنی در ترجمه فارســی 
اســت. ترجمه ای که با مقدمــه ای خواندنی از دریابنــدری درباره رمان 
«بازمانده روز»، سبک رمان های ایشی گورو و چگونگی دست یافتن مترجم 
به نثر و زبانی مناســب برای ترجمه «بازمانده روز» همراه است. از دیگر 
مترجمانی که ترجمــه اثری از ایشــی گورو را در کارنامه دارند، یکی هم 
مژده دقیقی اســت که رمان «وقتی یتیم بودیم» ایشــی گورو با ترجمه او 
در ایران منتشر شده اســت. همچنین از دیگر مترجمان نام آشنا که سراغ 
ترجمه ایشــی گورو رفته اند باید به مهدی غبرایی هم اشاره کرد که رمان 

«هرگز ترکم مکن» این نویســنده را به فارســی ترجمه کرده است. «منظر 
پریده رنگ تپه ها» دیگر رمان ایشــی گورو است که به فارسی ترجمه شده. 
این رمان را امیر امجد به فارسی برگردانده است. «منظر پریده رنگ تپه ها» 
نخستین رمان ایشی گورو است. رمانی که با انتشار آن ایشی گورو به عنوان 
نویســنده ای تازه به میدان آمده در ســاحت ادبیات داســتانی جهان اعلام 
حضور کرد. ایشــی گورو بعد از این رمان، «هنرمندی از جهان شــناور» را 
نوشــت. رمانی که با ترجمه یاســین محمدی در ایران منتشر شده است. 
بعد از «هنرمندی از جهان شناور» بود که ایشی گورو رمان «بازمانده روز» 
را نوشــت و منتشر کرد؛ رمانی که بســیار مورد توجه قرار گرفت و جایزه 
بوکر را برای نویســنده اش به ارمغان آورد. بعــد از «بازمانده روز»، رمان 
«تســلی ناپذیر» از ایشی گورو منتشر شد. رمانی که علاقه مندان ایشی گورو 
در ایران، آن را با ترجمه  سهیل سمی خوانده اند. سمی همچنین دو رمان 
دیگر از ایشــی گورو را به فارســی ترجمه کرده اســت؛ یکی «هرگز رهایم 

مکن» کــه مهدی غبرایی آن را با عنوان «هرگز ترکم مکن» ترجمه کرد و 
در بالا به آن اشاره شد و دیگری، «غول مدفون» که این یکی را امیرمهدی 
حقیقت هم به فارســی ترجمه کرده و البتــه دو ترجمه دیگر هم از این 
رمان موجود اســت؛ یکی ترجمــه آرزو احمی و دیگــری ترجمه فرمهر 
امیردوســت. «شــام خانوادگی»، «دهکده پس از تاریکی» و «شبانه ها»، 
مجموعه داستان های ایشی گورو هستند. ترجمه فارسی مجموعه داستان 
«شــبانه ها»، هم با ترجمه علی رضا کیوانی نژاد و هم با ترجمه خجسته 
کیهان در ایران منتشر شده است. ایشی گورو نویسنده ای است که چنانکه 
دریابندری در مقدمه ترجمه فارســی رمان «بازمانده روز» اشاره کرده، در 
فرورفتن در جلد راویان داســتان هایش مهارت دارد. او نویسنده ای است 
دورگه. متولد ژاپن اســت اما در کودکی همــراه خانواده اش به انگلیس 
مهاجــرت کرده اســت و تأثیرات ایــن دورگه بودن را به انحــاء گوناگون 

می توان در آثار او بازجست.

 ایشى گورو در ایران

اقلیم ها
نورى بیلگه جیلان

ترجمه پئریکا گلیارى
و پدرام رمضانى

نشر شَوَند

بازمانده روز
کازوئو ایشى گورو

ترجمه نجف دریابندرى
نشر کارنامه


